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Abstract 

The aim of the present study is to examine the role of appeal to customary assumptions in 
the understanding and interpretation of Islamic texts (verses and narrations). The research 

method is descriptive-analytical and is based on the hypothesis that customary assumptions 

serve as an implicit contextual clue (qarīnah lobbi) in understanding the verses and narrations of 

Islam. Without considering these customary assumptions, one should not approach the 

interpretation of Islamic verses and narrations. The appeal to customary assumptions in 

understanding the verses and narrations relies on the absence of prohibition by the Maʿṣūm 
(infallible), tacit approval by the Maʿṣūm, and other differences that distinguish it from the 

reprehensible analogy (qiyās madhmūm) practiced by some sects. The customary assumptions 

of the Shāriʿ's (lawgiver's) audience, in cases where they align with the customary assumptions 
of later periods, are the criteria and basis for appeal. 
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 چکیده
فهم و تفسیر متون اسلامی )آیات و هدف پژوهش حاضر بررسی نقش استناد به ارتکازات عرفی در 

تحلیلی بوده و بر این فرضیه استوار است که ارتکازات عرفی همچون  -روایات( است. روش پژوهش توصیفی
نباید به تفسیر آیات و ، قرینه لبی در فهم آیات و روایات اسلامی بوده است و بدون توجه به ارتکازات عرفی

به عدم ردع معصوم و تقریر ، ارتکازات عرفی در فهم آیات و روایات روایات اسلامی روی آورد. استناد به
بستگی دارد. ارتکازات عرفی ، نماید های دیگر که آن را از قیاس مذموم عامه متمایز می معصوم و تفاوت
معیار و ملاک استناد ، های بعدی متحد است در مواردی که با ارتکازات عرف در دوران، مخاطبان شارع

 باشد. می

 قطع ید.، ربا، قرآن، تفسیر متون اسلامی، استناد، : ارتکازات عرفیها کلیدواژه

  

                                                           
 .)آیات و روایات( و تفسیر متون اسلاميبررسی نقش استناد به ارتکازات عرفی در فهم  (.3041عندلیب، حسین ) استناد به این مقاله:

 .36-23(، ص3)3های زبانشناختی متون اسلامی،  پژوهش

 34/31/1230 تاری    خ انتشار آنلاین:  ؛  41/14/1234 تاری    خ پذیرش:  ؛  10/11/1234 تاری    خ اصلاح:  ؛  10/13/1234 دریافت:  تاری    خ

:  پژوهش   نوع مقاله:  نویسندگان.  ©  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قمناشر

https://sanad.iau.ir/journal/LRIT
  

 

https://orcid.org/0000-0002-9062-9341


 11   ...ودر فهم  بررسی نقش استناد به ارتکازات عرفی

 

 . مقدمه1

از دیرباز تاکنون ارائه تفسیر صحیح و منضبط از آیات قرآن کریم و روایات اسلامی یکی از 
تا های عالمان دینی بوده است. آنها تمام همت خود را مبذول داشته و سعی نموده  ترین دغدغه مهم

آنجا که ممکن است قواعدی را در راستای منضبط نمودن جریان تفسیر متن ارائه دهند و در تفسیر آیات 
غیرفنی و به ، تا بدینوسیله سدی در مقابل تفسیرهای ناصحیح، و روایات اسلامی از آن بهره گیرند

است. این قاعده « عرفیارتکازات »ها ایجاد نمایند. یکی از آن قواعد مهم  تفسیر به رأی، عبارت دیگر
تواند تاثیر شگرفی در تفسیر صحیح و دقیق از متون دینی  های بالقوه و تاثیرگذاری دارد که می ظرفیت

صورت پذیرد و  )ع(های موجود در زمان معصومین گذارد و باعث شود استنباط احکام با لمس واقعیت
 راساس ارتکازات کنونی جلوگیری شود.از دو خطر بزرگ یعنی جمود بر ظواهر الفاظ و تفسیر الفاظ ب

بلکه ، های فقهی و اصولی از این قاعده به صورت مستقل بحث نشده اما از آنجایی که در کتاب
های آن مورد غفلت قرار گرفته و باعث شده در  ظرفیت، لذا، لای مباحث مطرح شده است در لابه

، ردد و بدون دقت به ارتکاز مخاطبانبرخی موارد تفسیر متون از مسیر صحیح و منضبط خود خارج گ
هایی در تفسیر متون دینی صورت پذیرد.  های مفصّل و نیز تفسیرهای ناصواب و حتی تحمیل بحث

پژوهش حاضر درصدد است با ارائه تصویری روشن از ابعاد این قاعده و تاثیر آن در ، در این راستا
های این قاعده تاثیرگذار بردارد.  ظرفیت گامی در راستای نمایان کردن، فهم و تفسیر متون دینی

استناد به ارتکازات عرفی در فهم و تفسیر »سوال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه: ، بنابراین
 «. نماید؟ آیات و روایات اسلامی چه نقشی ایفا می

 هش . مفاهیم پژو2

 . عرُف2-1

، )ابن فارس« درپی بودن اتصال و پی، تتابع»در لغت معانی متفاوتی برای عرف بیان شده است: 
)همان(؛ « آرامش و سکون، قرار( »101ص، ق3136، ؛ راغب اصفهانی633ص، 0ج، ق3040

؛ 516ص، ق3030، )فراهیدی« امر شناخته شده و متداول بین مردم»)همان(؛ « معرفت و شناخت»
ق؛ ابن 3136، )راغب اصفهانی« فعل پسندیده از ناحیه عقل یا شرع»(؛ 763ص، 3153، عمید

اسم برای اعتراف و »، (3153، )عمید« خوی و عادت»(؛ 613-613ص، 3ج، ق3045، منظور
 (.544ص، م3371، )معلوف« اصطلاح»(؛ 3043ص، 0ج، م3334، )جوهری« اقرار

 1،کار رفته است؛ در کاربرد اول مرتبه به 16« معروف»دو مرتبه و « عرف»در قرآن کریم واژه 
                                                           

 (.333)اعراف، « الجاهلین خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن. »1
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( و در کاربرد 536ص، 0ج، ق3134، )طبرسی« کردار و گفتار پسندیده، معروف»معنای « عرف»
 کند. را افاده می« درپی بودن تتابع و پی»یا « احسان و نیکی»معنای  1،دوم

 در تمام کاربردهای قرآن یکی از این دو معنا را دارد:« معروف»واژه 
، 613، 663، 373، پندار )بقرهکردار و ، گفتار، اعم از فعل و ترک« امر پسندیده و صالح» ،اول

 (.336، 73، 27، ؛ توبه357، ؛ اعراف330، 33، 3، 5، ؛ نساء330، 334، 340، ؛ آل عمران621، 615
 (.65، 2، ؛ نساء603، 612، 611، )بقره« متعارف و معمول»، دوم

تا ، اخلاقی و اصلاحی است؛ و با اینکه در لغت، غالباً ارزشی« معروف»و « عرف»مفهوم قرآنی 
« منکر»زمان ابن اثیر دیده نشد که چنین باری به این دو واژه و جهت ضد اخلاقی و اصلاحی به واژه 

معهود ، چنین کاری صورت گرفته است، تبع آن در متون تفسیری و روایی اما در قرآن و به، داده شود
یح و عدم آشنایی بودن عمل و گفتار نیک و شناخت فطرت و عقل نسبت به آن و نامأنوس بودن امر قب

، تواند مورد نظر خداوند در این کاربرد باشد. بر این بنیان باید گفت فطرت و عقل نسبت به آن می
و منکر )= امر ناپسند و فاسد( ، عرف و معروف )= هر امر محمود و صالح( فطری و مأنوس عقل

 (.03-07ص، 3132، غیرفطری و ناآشنا برای عقل است )علیدوست
با همین عنوان یا عناوینی « عرف»های گوناگونی از  تعریف، حقوق و اصول، هدر اصطلاح فق

 ارائه شده است:« سیره»و « بنای عقلا»، «عادت»چون 
گیرد و طبع سالم و  ها جای می . عادت و عرف امری است که از ناحیه عقل در جان انسان3

؛ 336ص، 6ج، م3332، بدین؛ ابن عا343ص، م3332، پذیرد )حنفی غیرآلوده به شهوات آن را می
 (.132ص، م3333، بدران
این ، کنند و زندگی می، . عرف عادتی است از عموم یا گروهی خاص از مردم که بر آن سیر کرده6

، ق3063، تواند در شکل گفتار یا کردار یا ترک گفتار یا کردار سامان یابد )صنقور علی عادت می
 (.756ص

عرف است ، های پاک آن را انکار نکند کو شمارد و اندیشه. آنچه عقل پدید آوردن آن را نی1
 (.6333ص، ق3043، )جعیط

قرار گرفته که در « عفاف»و « صدق»، «عدل»عرف یکسان با موضوعاتی چون ، در این تفسیر
در ، شوند واقع می« باید پدید آید»یا « نیکوست»داوری عقل و عقلا مورد حمل محمولاتی چون 

 اما یکسان و متّحد با آنها نیست.، ممکن است به این موضوعات تعلق گیرد «عرف»که پدیده  حالی
                                                           

 (.3)مرسلات، « و المرسلات عرفا. »1
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بر چیزی است. منشاء عرف  -اند از آن جهت که عاقل-. عرف )عرف عام( استمرار عمل عقلا 0
گردد  لکن به مرور از مرتکزات آنها می، دارد ای وامی گاه جبر و قهر خارجی است که عقلا را بر طریقه

، ق3043، گیرد )نائینی ها نشأت می ینی و وحیانی دارد؛ چنانکه گاه از فطرت انسانو گاه منشاء د
 (.331-336ص، 1ج

و ناکامی در ، ناهمگونی بین صدر و ذیل، «بنای عقلا بما هم عقلا»و « عرف»یکسان دانستن 
 هایی است که فرا روی این تعریف وجود دارد. چالش، جویی کامل منشأها پی

توان تعریف  می، حقوق و اصول متفاوت است، نمودها و کاربردهای عرف در فقهاز آنجایی که 
فهم یا بنا یا داوری مستمر و ارادی مردم که صورت قانون مجعول و »جامع زیر را برای عرف ارائه کرد: 

 (23ص، 3132، )علیدوست« مشروع نزد آنها به خود نگرفته باشد

 سیره عقلا(، قلا )سیره. بنای ع2-2

اند. محقق نایینی بنای عقلا را  دانشیان فقه و حقوق تعاریف گوناگونی از بنای عقلا ارائه کرده
و  تکرار -کنند میکه گاه از آن به بنای عرف تعبیر -طریقه و بنای عقلا »کند:  اینگونه تعریف می
شرط ، در آن باشد. پیروی از آیینی خاص و اشتراک می -اند از آن جهت که عاقل-استمرار عمل عقلا 

یا فرمان پیامبری از انبیاء و یا ، این طریقه نیست. منشاء پیدایش طریقه عقلا ممکن است قهر و جبر
« ها با انگیزه حفظ نظام قرار داده است اقتضای فطرتی باشد که خداوند در طبیعت و سرشت انسان

 (.331-336ص، 1ج، ق3043، )نایینی

طریقه ، سیره عقلا، بنای عقلا )=عرف عقلاء»نویسد:  یجعفری لنگرودی در تعریف بنای عقلا م
های ناپسند را شامل  عرف، ای از عرف است که مورد پسند عقل است. پس روش عقلاء( شاخه، عقلا
عرف ناپسند است. توتالیتاریزم که در بسیاری از ممالک جهان عصر ، شود. تعیین مهر سنگین نمی

(. وی در جای دیگر 331ص، 6ج، 3173، ری لنگرودیعرف ناپسند است )جعف، حاضر وجود دارد
وصول تکرار عمل به حد غالب یا ، تکرار عمل، عناصر بنای عقلا از قرار ذیل است: عمل»نویسد:  می

ارادی یا ، مفید بودن یا مستحسن بودن عمل؛ عمل ممکن است، عموم در محل معین یا غیرمعین
 (.24ص، 6ج، 3175، فطری )ارتکازی( بوده باشد )جعفری لنگرودی

تأسیسی ، بنای عقلا»باید گفت: ، ها و مناقشاتی که در تعاریف فوق وجود دارد با توجه به کاستی
(. 341ص، 3135، )علیدوست« آفرین است از عقلا است که در شئون مختلف زندگی آنها نقش

هایی که  پایه، هایی استوار است بر پایه -به اقتضای نظام بودنش -هر نظام اجتماعی ، توضیح آنکه
تا نظام سامان یابد. اختلاف و ، شود ها بر آنها نهاده می ها و داوری ارزیابی، زندگی، تخاطب، مفاهمه

توان  ها تنها در عمومیت و مراتب فراگیری نیست؛ نایکسانی را می های نظام چندگانگی در بناها و پایه
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یر این بناها و تأسیسات در نظم اجتماعی و زندگی مردم دید. برخی چنان به حق موثر است که در تاث
که برخی یک عرف و عادت  در حالی، هلاکت امّت و خرابی بلاد را به دنبال دارد، زوال نظم، نبود آن

ر و هرچند در جوامعی به صورت یک هنجا، ای برای نظم اجتماعی نیست بیش نیست و در واقع پایه
های خاصی از حکومت و  گونه، پایه زندگی جمعی قرار گرفته است. تشکیل بسیاری از نهادها

 هایی از این تأسیسات است. و پذیرایی از میهمان نمونه، انتخاب حاکمان

 . ارتکاز 2-3

شناسان معتقدند واژه  ارتکاز است. لغت، یرتکز، از باب افتعال و بر وِزان ارتکز« ارتکاز»واژه 
)واسطی  «في مَحَله  إِذا ثَبَتَ ، ارتَکَزَ »رود:  به کار می، به معنای ثابت بودن چیزی در جایی« تکزار»

گفته « راکز»، (. همچنین به چیزی که در اذهان ثابت و مستقر باشد76ص، 3 ج، ق3030، زبیدی
ه»شود:  می (. برخی نیز آن را به معنای وارد 71ص، )همان «العُقُول یمَرْکُوزٌ ف  و إِنّه، أَي ثابِتٌ ، رَاکزٌ   عِزُّ

مثل وارد کردن نیزه در زمین که بتوان بر آن تکیه کرد ، اند کردن چیزی به گونه عمودی معنا کرده
، 5ج، ق3045، ابن منظور، 334ص، 3ج، م3334، ؛ جوهری64ص، 5ج، ق3030، )فراهیدی

رو به افرادی که در کار  از اینیعنی چیزی را در چیز دیگر قرار داد. « رکز شیئا فی شیء(. »155ص
، 6ج، ق3032، گویند؛ چراکه مستقر در درون زمین هستند )انصاری رکاز می، معدن هستند

کار  این واژه به، توان گفت: اگر چیزی در چیز دیگری پابرجا و استوار شود می، (. بنابراین133ص
 رود.  می

وَکَمْ أَهْلَکْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ »فرماید:  خداوند می آنجا که، در آیات قرآن نیز این واژه به کار رفته است
و چه بسیار اقوامی از اهل عناد را که پیش از »، (33، )مریم «هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِکْزًا

ترین صدایی از  کمهلاک ساختیم! آیا چشم تو به احدی از آنها دیگر خواهد افتاد؟ یا ، این معاندین
در این آیه به معنای مجازی در مانند « رکز»آید آن است که  آنچه از این آیه برمی«. آنان خواهی شنید؟

شنوی که  وگرنه در حقیقت به این معنا است که خبری از آنها نمی، کار رفته است صوت و صدا به
 (. گذشتگان631ص، 0ج، ق3046 ،تثبیت امور و پابرجایی حیات آنها را دربرداشته باشد )مصطفوی

، شیخ مفید، اند. برای نمونه کار برده را برای پابرجایی مطلبی در ذهن به« ارتکاز»از فقیهان واژه 
داند  را به معنای بازگشت مردگان و آن را از معانی ارتکازی نقش بسته در اذهان متشرعه می« رجعت»

 (. 636ص، ق3030، )مفید
ثبوت مفهومی خاص در ذهن گروهی از مردم یا ، آمده است: ارتکاز در تعریف اصطلاحی ارتکاز

، گاهی در اذهان به صورت صرفاً نظری است، اغلب آنها و یا همه مردم است. مفهوم امر ارتکازی
مثل ارتکاز به اینکه دو نفر بیشتر از یک نفر است و گاهی مفهومی نظری بوده که عمل مبتنی بر آن 
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قول ثقه و خبر دادن آن نزد عاقلان عالم. عقلای عالم زندگی و اعمال خود  مثل ارتکاز حجّیت، است
کنند؛ و دیگر مانند ارتکاز  بنا می، را براساس این اصل که به صورت ارتکازی در اذهان آنان است

کنند و  محترم بودن کعبه و قرآن نزد مسلمانان که برای آنها حرمت دارد و بر طبق این ارتکاز عمل می
به شدیدترین حالت مورد ، کسی را که به کعبه و قرآن هتک حرمت کند و از آنها محافظت نکند یا هر

نزد امامیه ازجمله این موارد است  )ع(دهند و همچنین ارتکاز حرمت ائمه معصوم سرزنش قرار می
 (.134ص، 6ج، ق3032، )انصاری

کرده است که دست کشیدن از  ای در ژرفای درون انسان رسوخ گونه ویژگی ارتکاز این است که به
والمراد بالارتکاز الفکرة »نویسد:  پذیر نیست. یکی از فقها نیز در تعریف ارتکاز می آن به راحتی امکان

ل علی یوان اطّلع علی دل، د عنه احساساً یصعب رفع الیث یعمقه بح یالذهن الراسخة ف یالثابتة ف
ارت از اندیشه ثابتی است که در ذهن نفوذ و (. ارتکاز عب603ص، تا بی، خلافه )حسینی سیستانی

حتی اگر دلیلی برخلاف آن حاصل ، به طوری که دست برداشتن از آن دشوار است، رسوخ کرده
اعم از شارع -اگر متکلّم ، ای وجود دارد و آن اینکه البته در قسمت پایانی این تعریف ملاحظه«. شود

سخن بگوید و آن تلقی و فهم عرفی ، ف آن ارتکازدر قالب بیانی مشخص و متّقن برخلا -و غیرشارع
طبیعتاً این بیان و دلیل را باید از متکلّم پذیرفت و از ارتکاز قبلی دست ، را در موردی خاص نپذیرد

 برداشت.
ارتکاز عبارت از رسوخ برخی مفاهیم در ذهن عرف است که گاهی براساس آن سیره ، بنابراین

سیره عملی برقرار ، براساس آن، لیل اینکه مفهومی نظری استآید و گاهی به د عملی پدید می
همان درک و فهم عمیق ، شود. آنچه که در این پژوهش از معنای ارتکاز بیشتر مورد نظر است نمی

عرف از واژگان و موضوعات بوده که این درک و فهم مورد توجه طرف مقابل که قصد سخن گفتن با او 
در نظام ، گوید. بنابراین و برپایه همان تلقی و فهم با او سخن می نیز مورد عنایت است، را دارد

هر نوع فهم و تلقی اولیه که طرفین گفتگو پیش از »ارتکاز عبارت است از: ، ها گفتگوی بین انسان
صرفاً به گفتگوهای ، گفتنی است توجه به ارتکازات عرف«. گفتگو نسبت به موضوع مورد گفتگو دارند

شود. چه اینکه شارع  بلکه شامل گفتگوهای میان شارع و مردم نیز می، ندارد بین مردم اختصاص
روشی غیر از روش عرفی در گفتگو با مردم ندارد و لذا از همان هنجارهای گفتگوهای عرف پیروی 

 کند که یکی از این هنجارها توجه به ارتکازات عرفی است.  می
ام گفتگو همواره مورد توجه طرفین بوده و براساس ارتکاز یکی از قواعدی است که در نظ، بنابراین

، گوینده اگر در جایی ارتکاز طرف مقابل را قبول ندارد، پذیرد. لذا آن سخن گفتن آغاز و انجام می
عرب جاهلیت زن ، کند. به عنوان مثال حتماً ابراز نظر کرده و مراد خود را به صراحت بیان می
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دانستند و این به یک ارتکاز  دند و ازدواج با آن را ممنوع میکر پسرخوانده را عروس خود محسوب می
لذا خداوند به ، عمومی تبدیل شده بود. پس از ظهور اسلام این ارتکاز مورد قبول شارع نبود

تا ، (04-17، 11، پیامبر)ص( دستور داد با زینب همسر پسرخوانده خود زید ازدواج نماید )احزاب
 بین ببرد.  آن ارتکاز عمومی و قوی را از

 یت ارتکاز. دلیل حج3ّ

بلکه اگر شارع آن را قبول ، قید و شرط و مطلق آن نیست حجیت بی، مراد از حجیتّ ارتکاز
به ، مخالفتی با آن نکرد، کند و اگر در موردی با وجود ارتکاز تصریح به خلاف می، نداشته باشد

شود.  ارتکاز حجّت است و طبق آن عمل میاین « تقریر معصوم»معنای تایید آن است و لذا از باب 
گری و حریص بودن پیامبران و امامان  ای به بُعد هدایت برای تبیین بهتر حجّیت ارتکاز باید توجه ویژه

آمدن پیامبران برای هدایت ، معصوم به هدایت و سعادت مردم داشت. طبق نص قرآن و روایات فراوان
ذِی بَعَث ف»مردم بوده است:  مُهُمُ الْکِتَب وَ هُوَ الَّ یهِمْ وَ یُعَلِّ نهُمْ یَتْلُوا عَلَیهِمْ ءَایَتِهِ وَ یُزَکِّ ینَ رَسولًا مِّ یِّ مِّ

ُ
ی الْ

بِینٍ  اند  ( و چنان بر هدایت مردم حریص بوده6، 26، )جمعه «الحِکْمَةَ وَ إِن کانُوا مِن قَبْلُ لَفِی ضلَلٍ مُّ
ای  (. در آیه6-3، 64، )طه « ا أَنزَلْنَا عَلَیْك الْقُرْءَانَ لِتَشقَیطه مَ »فرماید:  که خداوند خطاب به پیامبر می

اسِ »فرماید:  دیگر هدف اصلی نزول قرآن را هدایت مردم معرفی کرده و می نَ لِلنَّ کْرَ لِتُبَیِّ أَنْزَلْنا إِلَیْكَ الذِّ
رُون هُمْ یَتَفَکَّ لَ إِلَیْهِمْ وَ لَعَلَّ اش  این پیامبر و امام دلسوزی که هدف اصلیحال  (.00، 32، )نحل «ما نُزِّ

امکان دارد به تفکرات و فهم مخاطبین خود کاری نداشته و به آنها توجهی نداشته ، هدایت مردم است
ها و تفکرات و تلقّیات طرف  فرض باشد؟ در واقع هر انسان حکیمی در جریان گفتگو ابتدا به پیش

تصریح ، و اگر جایی تلقی طرف مقابل را قبول نداردگوید  مقابل خود توجه داشته و سپس سخن می
، تپد کند حال آیا ممکن است که شارع حکیم و دلسوز که جانش برای هدایت و سعادت مردم می می

هایش را  بدون توجه به ارتکازات مخاطبان خود سخن بگوید و سپس از آنها توقع عمل به دستورالعمل
آورد که امکان ندارد شارع حکیم  مطلب بلافاصله تصدیق میرسد تصور این  داشته باشد؟ به نظر می

بدون توجه به فهم و ارتکاز مردم سخن گفته و سپس از آنها درخواست عمل کرده و در آخرت هم به 
در حقیقت این عهد بر دوش پیامبران و امامان بوده است که به ، آنها را عذاب کند. پس، خاطر ترک

وم را به بشریت منتقل کرده و مراد خود را منتقل کنند. امام صورت شفاف و صریح معارف و عل
خواندم که خداوند  )ع(در کتاب علی»فرمایند:  در سخنی به این مطلب اشاره دارند و می )ع(صادق

بلکه از علما عهد گرفته که علم خود را برای جُهال ، عهدی برای طلب علم نگرفته است، از جُهال
، (. بنابر آنچه گذشت03ص، 3ج ، ق3047، )کلینی« قبل از جهل است بذل کنند؛ زیرا مرتبه علم

https://sanad.iau.ir/journal/LRIT



 19   ...ودر فهم  بررسی نقش استناد به ارتکازات عرفی

 

توان گفت پیامبران و امامان از همان روش عقلایی در نظام گفتگو پیروی کرده و طبق ارتکازات  می
به صراحت تصریح به خلاف ، طرف مقابل سخن گفته و آنجایی که ارتکاز طرف مقابل را قبول ندارند

همان فهم عمومی مورد پذیرش شارع بوده و از باب ، ریحی به خلاف نشدهاگر تص، کنند. لذا می
 حجّت است.« تقریر»

 . تفاوت ارتکاز با قیاس4

این شائبه به وجود آید که عملیاتی ، شود ها که از قاعده ارتکاز استفاده می شاید در برخی از مثال
است. مثلًا مسلمانان عصر رسول گیری و اجرا  در حال شکل -هرچند به صورت خفی-شبیه به قیاس 

جزو ، به این ارتکاز رسیدند که قنوت، کرد خدا)ص( با دیدن نمازهای واجبی که پیامبر)ص( اقامه می
توان آن را ترک کرد. حال در نماز جمعه هم به صورت طبیعی همان حکم  ارکان نماز نیست و می

دانند. این ارتکاز و رویه طبیعی  اجب نمیکنند و قنوت را و قنوت در سایر نمازهای واجب را جاری می
عرف است. حال شارع مقدس با علم به این ارتکاز اگر آن را قبول ندارد و در نماز جمعه قائل به 

باید تصریح کند؛ زیرا مردم به طور طبیعی نمازجمعه را هم مثل نمازهای واجب ، وجوب قنوت است
توان به صورت ظاهری ارکان قیاس را  ر اینجا میبینند. د دیگر دانسته و خصوصیتی را در آن نمی

 تشکیل داد:
 نمازهای واجب  ( اصل:3
 نماز جمعه  ( فرع:6
 نماز بودن  ( علت:1
 عدم وجوب قنوت. ( حکم:0

باید توجه داشت که قیاس به این صورت صحیح نیست؛ زیرا عرف در اینجا درصدد قیاس 
پیامبر)ص( برای او این ارتکاز شکل گرفته که در بلکه با توجه به عمل خود ، مصطلح اصولی نیست

همان ، قنوت واجب نیست. لذا در نماز جمعه هم که یکی از نمازهای واجب است، نمازهای واجب
حکم صادر ، حکم عدم وجوب وجود دارد. البته نکته مهم این است که به صرف وجود این ارتکاز

وی معصوم است که اگر ردع و منعی نکرد و یا از س« عدم ردع»بلکه این حکم متوقف بر ، شود نمی
و در واقع نقطه افتراق اصلی ارتکاز با ، از باب تقریر حجّت است، حکمی بر وجوب قنوت بیان نکرد

شود و دیگر با بیان  قیاس همین است که در قیاس حکم به صرف وجود شباهت به فرع سرایت داده می
کم متوقف بر تقریر معصوم است که اگر تقریر ثابت سرایت ح، ولی در ارتکاز، شارع کاری ندارد

کند. تفاوت دیگر ارتکاز با قیاس مذموم عامه این است که در قیاس  حکم نیز سرایت می، شود
تراشی  ولی در ارتکاز هرگز درپی علت، تراشی وجود دارد یابی یا به تعبیر دیگر علت عملیات علت
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اقاً در برخی موارد از عمل خود معصوم هم نشأت گرفته بلکه یک ارتکاز عمومی است که اتف، نیستیم
دهد؛ البته به شرط تقریر معصوم. نکته دیگری که در  که در موارد مشابه به صورت طبیعی سرایت می

دهند. قیاس  مقدار دلالت و معرفتی است که آنها به دست می، توان بیان کرد تفاوت ارتکاز و قیاس می
ناچیز و فاقد ارزش بوده و شارع به شدت از آن نهی کرده است. ولی  صرفاً یک گمان، مذموم عامه

دهد؛ زیرا ارتکاز یک فهم عمومی است که در  ارتکاز یک معرفت اطمینانی و علم عرفی به دست می
عمق اذهان رسوخ کرده و دیگر تردیدی در آن وجود ندارد و لذا این معرفت یکی از بهترین سطوح 

تقریر »برد و حجّت معتبری همچون  رسد و از آن بهره می دست فقیه میمعرفت و علم است که به 
 کند.  آن را تایید می« معصوم

 با ارتکازات اشتباه روش برخورد شارع. 5

ارتکاز یک امر ثابتی بوده که در اعماق افکار و ذهن ، طور که در تعریف ارتکاز گذشت همان
رش آن نیز صریح و جدی بوده و حتی در مواردی ها رسوخ کرده است؛ به همین دلیل عدم پذی انسان

به ، نیاز به تکرار دارد. شارع مقدس نیز دقیقاً همین رویه را داشته و آنجا که با ارتکازی مخالف است
عرب جاهلی بعضی حیوانات ، کند. به عنوان نمونه صراحت بیان کرده و با سخنان واضح آن را رد می

کرد که خداوند با آن برخورد کرد  شت و سواری آنها استفاده نمیرا بر خود حرام کرده بود و از گو
(. یا در مورد قیاس که به صورت یک امر مرتکز و ثابت نزد اهل سنّت درآمده 304-313، 2، )انعام

روایت از صادقین)ع( در  544هایی صورت پذیرفت تا آنجا که بیش از  به شدت مخالفت، بود
که ارتکاز عرب جاهلی این بود که « ربا»سیده است. یا در مورد مذمت و تحریم قیاس به دست ما ر

ای از ربا و زیرمجموعه آن است. خداوند  شاخه« بیع»اشکال بوده و حتی  معامله ربوی صحیح و بی
، 6، متعال با این ارتکاز نیز به شدت مخالفت کرده و با ادبیاتی سنگین آن را مذمت نموده است )بقره

675-673.) 
با ، داند که اگر ارتکازی به غلط در میان مردم شیوع پیدا کرده است ع بر خود فرض میآری! شار

امام از ارتکاز ، در مواردی که حتی احتمال وجود چند نوع ارتکاز وجود دارد، آن مخالفت کند. لذا
قل کند تا ببیند ارتکاز او در آن موضوع چیست؟ به عنوان نمونه ابن ابی نصر ن مخاطب خود سوال می

درباره کسی پرسیدم که از روی جهالت حیوانی را در حال احرام صید کرده  )ع(کند که از امام رضا می
خطا بوده است؟ ، او که عمدی صید نکرده»است. ایشان فرمود: باید کفّاره دهد. با تعجب پرسیدم: 

ولی به ، بزنیمثل اینکه با سنگ بخواهی این نخل را »گفتم: « منظور تو از خطا چیست؟»فرمود: 
(. در 133ص، 0ج ، ق3047، )کلینی« همین خطا هم کفّاره دارد»امام فرمود: «. نخل دیگری بخورد

پرسد تا ببیند او چه  این حدیث امام رضا)ع( از معنای خطا که نزد آن شخص مقبول و مسلّم است می

https://sanad.iau.ir/journal/LRIT



 71   ...ودر فهم  بررسی نقش استناد به ارتکازات عرفی

 

 کند.  ارتکازی نسبت به معنای خطا دارد و سپس طبق همان حکم را بیان می
کند و  با صراحت با آن مخالفت می، ارتکازی را قبول نداشته باشد، اگر شارع، نابر آنچه گذشتب

گیرد. البته نحوه برخورد شارع با ارتکازات اشتباه گوناگون است؛  جلوی اغراء به جهل مخاطبین را می
ع برخود لازم یک وقت ارتکاز اشتباه دارای اثرات بسیار مخربی همچون از بین بردن دین است که شار

مانند حرمت عروسی ، حدیث را بر علیه قیاس بیان کند و گاهی یک سنّت غلط است 544داند تا  می
دهد با زن پسرخوانده  با زن پسرخوانده که برای مقابله با این ارتکاز به پیامبر)ص( خود دستور می

آثار و تبعات ارتکاز و  خود ازدواج کند و عملًا با این ارتکاز غلط مخالفت کند. پس با توجه به
 کند. نحوه برخورد شارع نیز متفاوت شده و شدت و ضعف پیدا می، همچنین شیوع و عدم شیوع آن

 ناصحیح از قاعده ارتکاز آسیب احتمالی استفاده. 6

، مند مورد استفاده قرار گیرد قاعده ارتکاز نیز همانند سایر قواعد علمی اگر به درستی و ضابطه
هایی از آن در این پژوهش اشاره شد. اما اگر این قاعده به  ثمرات خوبی است که به نمونهدارای آثار و 

ترین  رو خواهد داشت. مهم هایی در پیش آسیب، مند مورد استفاده قرار نگیرد طور صحیح و ضابطه
، است« عرفی کردن دین»، آسیبی که در استفاده ناصحیح و غیرفنی از ارتکاز ممکن است رخ دهد

ای تفسیر شود  متون دینی به گونه، ی به بهانه استفاده از قاعده ارتکاز و با تحمیل ارتکازات موجودیعن
پسند گردد و بدین وسیله تسامح و تساهل دینی در جریان استنباط احکام راه پیدا کند. باید  که عرف

ه که البته برخی بود« ارتکازات مخاطبان وحی»، توجه داشت آنچه که در تفسیر متون دینی مهم است
گردد که تنها مخصوص مردمان آن دوره نبوده و لذا از این  از آن ارتکازات به مسائل عقلایی برمی

ولی برخی از ارتکازات مخصوص همان دوره ، جهت فرقی بین ارتکاز مردم در اعصار مختلف نیست
وضوع ملاک قرار خاص است که در این صورت حق نداریم ارتکاز مردمان امروز را در مورد آن م

دهیم و عبارات و الفاظ دینی را بر مبنای آن تفسیر و تبیین کنیم؛ بلکه باید درپی جستجوی ارتکاز 
مردمان آن روز بوده و با توجه به ارتکاز آنان روایت را تفسیر کنیم. تذکر این نکته ضروری است که 

 های فرض نات دینی بر مبنای پیشلذا اکثر بیا، شمول و فراعصری است چون دین اسلام یک دین جهان
معمولًا ارتکازات مردم در اعصار مختلف ، لذا، عقلایی بوده که همه مردم در آن شریک هستند

در برخی موارد کاملًا تغییر کرده و اینجا دقیقاً همان جایی است که لغزشگاه ، یکسان است. لکن
ت است. پس از تبیین حدود و صغور و استفاده و تحمیل ارتکاز امروزی بر ارتکاز زمان صدور روای

اکنون شایسته است که به بیان تاثیرات این قاعده پرداخته شود. در ادامه به ، جایگاه قاعده ارتکاز
اثبات و نفی برخی حقوق و طرح مسائل ، تاثیرات قاعده ارتکاز در سه محور: تفسیر متون دینی

 شود. اصولی پرداخته می
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 در فهم و تفسیر متون دینی ح ارتکازات عرفیبکارگیری صحیهای  . نمونه7

ارتکاز مردم در صدر اسلام اینگونه ، در مورد تعداد افرادی که در انعقاد نماز جماعت معتبر است
هایی را بین زن و مرد دیده  اند و از طرفی در برخی احکام تفاوت بوده که به زن یک نگاه حداقلی داشته

بودن پنج مرد را شارع شرط ، مرد است و یا در نماز جمعه مثلًا شهادت زن نصف شهادت، بودند
، این توهّم پیش آمده که با اقتدای یک زن به امام، داند؛ لذا کرده و حضور زنان را به تنهایی کافی نمی

کنند که با وجود یک زن هم  گردد. امام هم برای تصحیح این ارتکاز تصریح می جماعت منعقد نمی
هِ قَالَ: سَأَلْتُهُ کَمْ أَقَلُ »شود:  جماعت محقق می یْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ الْجَمَاعَةُ قَالَ   مَا تَکُونُ   عَنِ الْحَسَنِ الصَّ

(. از امام صادق)ع( پرسیدم: کمترین تعداد در منعقد 62ص، 1 ج، ق3047، )طوسی «رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ 
 «.)امام جماعت( و یک زنشدن نماز جماعت چقدر است؟ امام فرمود: یک مرد 

روایات با توجه به ارتکاز عمومی آن را لازم ، در بحث اشتراط عدالت در وصی و عدم خیانت او
کند و متجاهر به  دانسته است؛ زیرا ارتکاز عمومی این است که وقتی کسی رعایت حدود الهی را نمی

وصیت به ، یت قائل نیست. لذاالناس هم لاابالی بوده و اهمیتی برای وص نوعاً در حق، فسق است
الله بروجردی اولین دلیل بر اشتراط عدالت  چنین شخصی نزد ارتکاز مردم قبیح و مذموم است. آیت

 (.36ص، ق3031، داند )بروجردی دانسته و روایت را موید همین ارتکاز می« ارتکاز»در وصی را 
از دو شیء متلاقی است.  وجود رطوبت مسریه در یکی، یکی از شرایط لازم، در بحث نجاست

گوید اگر قرار است اثری  است؛ زیرا ارتکاز می« ارتکاز»، ترین دلیلی که برای این شرط ذکر شده مهم
باید دارای رطوبتی باشد که همراه آن رطوبت اثر خود ، از این شیء به شیء دیگر منتقل شود

هیچ فعل و انفعالی ، م ملاقات کنند)نجاست( را نیز منتقل کند و لذا تا زمانی که دو چیز خشک با ه
ارتکاز عرف که خطاب شارع بر او و با توجه به او »الله عراقی معتقد است  پذیرد. آیت صورت نمی

این است که در یکی از متلاقیین باید رطوبت مسریه وجود داشته باشد تا تاثیر و تاثر ، نازل شده
 (. 016-013ص، 3134، )نجفی عراقی« صورت پذیرد

عمل را به ، اینچنین است که شخص نائب، مورد نیابت در نماز قضای میّت به حسب ارتکازدر 
کند. اما صاحب عروه معتقد  دهد و همین مقدار برای نیّت کفایت می نیّت آن شخص انجام می

، 3ج، ق3063، نائب باید در نیّت خود را نازل منزله متوفی قرار دهد )طباطبائی یزدی، است
الله مکارم شیرازی با استناد به قاعده ارتکاز در نقد بیان صاحب عروه معتقد است:  یتاما آ، (211ص

قد تکون سبباً  یقات الّتیر حاجة إلی هذه التدقیابة أمر واضح بحسب ارتکاز العرف من غیالن»
نیابت یک امر واضح به حسب ارتکاز عرف است؛ و نیازی »، )همان( « للغموض و موجباً للوسوسة

 «.نیست، شود ها که باعث پیچیدگی و عامل پیدایش وسواس می دقت به این
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توان به سایر عقود هم سرایت  یا می، در مورد خیار مجلس که آیا فقط به عقد بیع اختصاص دارد
توان قائل به خیار مجلس  داد. ارتکاز عقلا این است که بیع خصوصیتی ندارد و در همه معاملات می

توان در سایر عقود معاوضی نیز  با استناد به همین ارتکاز معتقد است که میبرای طرفین شد. نائینی 
به خاطر کثرت وقوع آن بین مردم بوده و خصوصیتی « بیع»قائل به خیار مجلس شد و ذکر عنوان 

کنیم که  قطع پیدا می، با توجه به ارتکاز عرف»نویسد:  می« البیعان بالخیار»ندارد. ایشان ذیل حدیث 
ر در روایت مختص به بیع نیست؛ و ذکر عنوان بیع به خاطر اینکه یکی از افراد عقود است حکم مذکو

 (. 043ص، 6ج، ق3031، )نائینی« ]نه بیع اینکه موضوعیتی داشته باشد[، و غلبه وقوع آن بوده است
حال اگر بعد از ، موردی که مبیع دارای اجزائی است که آن اجزاء دارای انواع مختلفی است در

حکم چیست؟ در اینجا ارتکاز عقلا این است که خریدار ، عامله نقصانی در آن اجزاء مشاهده شودم
کند و  نوع دیگر غرض او را تأمین نمی، این معامله را انجام داده است. لذا، به خاطر همان نوع خاص

است راهکار  تواند معامله را برهم بزند. آقا ضیاء عراقی نیز معتقد خیار برای او ثابت است و می
نویسد:  است. ایشان در توضیح ارتکاز موجود در این مسأله می« ارتکاز»اساسی در اینجا رجوع به 

عمده دلیل مشهور در اینجا ارتکاز اذهان است که این جزء ناقص را در واقع جزئی از مبیع است و »
یدار حق خیار فسخ یا پس خر[کند که قسطی از ثمن در مقابل آن قرار گرفته است  لذا عرف حکم می
 (. 234ص، ق3063، )عراقی« ]گرفتن ارش را دارد

است؛ « ارتکاز»، ترین دلیلی که برای آن اقامه شده مهم، الشرایط در بحث تقلید از مجتهد جامع
به متخصصین آن رشته ، زیرا مرتکز نزد عقلا این است که در مسائلی که خود تخصصی در آن ندارند

رجوع ، ائل فقهی هم اینگونه است که چون اکثر مردم متخصص در فقه نیستندند. در مسنک رجوع می
، ترین دلیل بر تقلید را ارتکاز دانسته و معتقد است ترین و مهم کنند. امام خمینی معروف به فقها می

 بلکه، نباید این ارتکاز مسلّم که از فطریات العقول است را با آیات ناهیه از ظنّ مورد خدشه قرار داد
، 6ج، ق3034، مخالفت با اینگونه ارتکازات نیازمند تصریحات و تاکید دیگری است )امام خمینی

 (. 361ص
در صورتی ، معتقدند« ارتکاز»بعضی از اصولیون به استناد به قاعده ، در مورد جریان قاعده تجاوز

این ، باشد این قاعده جاری است و در صورتی که احتمال ترک عمدی، که احتمال ترک سهوی باشد
کند اختصاص این  آنچه که تایید می»نویسد:  الله سبحانی در این باره می قاعده جاری نیست. آیت

ارتکاز عقلاست؛ زیرا عقلا اعتنایی به شک در موردی که احتمال ، قاعده را به صورت ترک سهوی
ای  این ارتکاز قرینه، برخلاف موردی که مستند به عمد باشد. لذا، کنند نمی، ترک مستند به سهو باشد

 (. 031ص، 0ج، ق3060، )سبحانی تبریزی« بر عدم اطلاق وارد شده در روایت است
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کند فعل  ارتکاز اینچنین است که ادب و احترام اقتضاء می، در بحث لزوم نیّت در افعال عبادی
لزوم نیّت ، اعده ارتکازانسان همراه با نیّت تقرب به خدای متعال باشد. آقاضیاء عراقی نیز با استناد به ق

 (.015ص، 3ج، ق3030، داند )عراقی را حتی در اذان نیز ضروری می

ارتکاز اینچنین است که اگر شخص بخواهد جزء ، در مسأله اتصال بین صفوف در نماز جماعت
عرفاً ، در اتاق دیگر بودن یا پشت دیوار بودن، باید در جمع آنها باشد. لذا، آن جماعت محسوب شود

شود. امام)ع( نیز با توجه به  کند و جزء آن جمع محسوب نمی ارتباط او را با آن جماعت قطع می
داند.  یکی از شروط صحّت نماز جماعت را عدم وجود حائل بین امام و مأموم می، همین ارتکاز

در ارتکاز اذهان در اینجا آن است که اتصال ، آقاضیاء عراقی ضمن توضیح صحیحه زراره معتقد است
شود  شرطیت اتّصال در صفوف ثابت می، خاطر این ارتکاز و لذا به، هیأت جماعت لازم است

 (.640ص، 6ج، ق3030، )عراقی
شهر  یحتقن فیعن الرجل »در مورد عدم جواز احتقان توسط صائم در روایت بزنطی آمده است: 

مفطریت آن ، جواز احتقان در اینجا ارتکاز آن است که از عدم«. حتقنیجوز له أن یقال:لا ، رمضان
سائل از این ، فرماید جایز نیست که چنین کاری را انجام دهد شود. یعنی وقتی امام می نیز فهمیده می

به خاطر وجود ارتکاز ، فهمد. آقاضیاء عراقی نیز معتقد است مفطریت احتقان را نیز می، عدم جواز
شود  احتقان نیز استفاده می« ریتمفط»حکم وضعی ، بر حکم تکلیفی عدم جواز است که علاوه

 (.374ص، 1ج، ق3030، )عراقی

 کارگیری ناصحیح از ارتکازات عرفی در فهم و تفسیر متون دینی های به . نمونه8

 . تضیق حرمت ربا به ربای با بهره فاحش8-1

داری در کشورهای اسلامی و  با گسترش روابط مسلمانان با اروپا و نفوذ تدریجی نظام سرمایه
زمینه طرح این شبهه به وجود آمد که در اسلام نیز مانند ، های غربی در این کشورها سیس بانکتأ

بین دولت عثمانی و ، های فاحش )زیاد( حرام است. در اواخر قرن نوزدهم تنها بهره، مسیحیت
، درباره میزان بهره، سو و عالمان آن کشور از سوی دیگر ها و موسسات پولی از یک صاحبان بانک

های کم  کار به آن جا کشید که عالمان به حلال بودن بهره، های فراوانی مطرح بود که در نهایت بحث
مشایخ اسلام مقرر »هجری قمری اعلام کردند:  3163ای در دهم شوال سال  حکم دادند و در بیانیه

ه شده و مبالغی که یا اموال قرض گرفته شده و برگرداند، اند که اموال ودیعه گذاشته شده در بانک داشته
حلال ، های کم و... باشد تا موقعی که با بهره، ماند یا به هر صورتی در آنجا می، شود از بانک گرفته می

هجری  3114-3164های  در طول سال، (. از طرف دیگر63ص، م3335، )عبدالهادی« است
مصریان خودداری های خارجی از دادن وام به  بحران مالی در مصر به وجود آمد و بانک، قمری
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، معاملات پولی انجام دهد، گروهی تصمیم گرفتند یک شرکت مالی که با بهره اندک، کردند. لذا
های بسیاری را میان اندیشمندان مسلمان برانگیخت. شیخ عبدالعزیز  تأسیس کنند. این تصمیم بحث

ر اسلام به عنوان ربا فشرد که آنچه د ها و مقالات متعددی بر این گمان پای می جاویش طی سخنرانی
 3343در سال « مجله اللّواء»ای در  های فاحش است. وی در مقاله درخصوص بهره، تحریم شده

اسلام ربای جاهلی را تحریم کرد و ربای جاهلی به این صورت بود ، میلادی چنین استدلال کرد: اولاً 
یا ایها الذین آمنوا لاتاکلوا الرّبوا »ه آیه با توجه ب، رسید. ثانیاً  که میزان بهره به چند برابر اصل بدهی می

داشته « اضعافا مضاعفه»بلکه ربایی حرام شده که وصف ، مطلق ربا حرام نشده، «اضعافا مضاعفه
اعطاء القلیل »ای اصولی  باشد؛ یعنی میزان بهره آن چند برابر اصل بدهی باشد. فقیهان براساس قاعده

، «مقدار کم آن نیز همان حکم را دارد، حکمی دارد، ءحکم الکثیر؛ وقتی مقدار زیادی یک شی
خواری  های اندک نیز دانستند. همانگونه که در مورد شراب های زیاد را شامل بهره حرمت بهره

اجماعی نیست و ، کم آن نیز حرام است. اما این قاعده اصولی، کننده است گویند: هر آنچه مست می
(. پس از 606ص، ق3063، اند )بدوی ع به آن عمل کردهفقط برخی از فقیهان از باب سدّ ذرای

، ق3030، به این آیه استناد کردند )رشید رضا، های اندک افراد بسیاری برای تجویز بهره، جاویش
، شد کردند و از اشکالاتی که بر آن وارد می های جاویش را تکمیل می (. آنان استدلال342ص، 0ج

شد که دلیل حرمت ربا فقط این آیه نیست و آیات و روایات  یمثلًا وقتی اشکال م، دادند پاسخ می
 «احل الله البیع و حرم الربا»مانند ، کند ربا را تحریم می، دیگری وجود دارد که به طور مطلق

 دادند که همه آیات و روایات مطلق است و ما ؛ پاسخ می«یمحق الله الربا و یربی الصدقات»و 
، گوییم که مقصود این آیات و روایات کنیم و می را حمل بر مقیّد میمطلق ، طبق قاعده مسلّم اصولی

، 3133، باشد )جمعی از نویسندگان« اضعافا مضاعفه»بلکه ربایی است که ، مطلق ربا نیست
 (.361-363ص

 . نقد و تحقیق8-1-1

ربای بر « احل الله البیع و حرم الربا»مشخص شد که ادعای نظارت آیه ، با متنی که ارائه گردید
 به دو دلیل مستند است:، خاصی چون ربا با سود فاحش

 ربا با بهره فراوان بوده است؛، ( اسلام ربای جاهلی را تحریم کرده و ربای جاهلی3
 تحریم خصوص ربای فاحش است.، ( برخی از آیات دیگر قرآن که مستفاد از آن6

تصاص حرمت ربا به ربای با کند که مدعیان اخ کالبدشکافی دلیل اول این مطلب را مبرهن می
بر ارتکاز ذهنی زمانه صدور آیه تحریم ربا تاکید کرده و معتقدند چون در آن زمان ربای ، سود فاحش

شده است.  تنها ربای جاهلی به عنوان ربا شناخته می، در ارتکاز مردمان، بنابراین، جاهلی متداول بوده
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این سخن انصراف به همان ربای مرسوم و ، کند میرو اگر شارع مقدس نیز سخن از تحریم ربا  از این
تنها همان ربای جاهلی که دارای سود فاحش ، مشهور در ارتکاز و عمل مردمان داشته است. بنابراین

 حرام شده و برای حرمت دیگر انواع ربا دلیلی وجود ندارد.، بوده
ه در متون تاریخی و برخی بر این باورند که این دلیل صحیح نیست؛ چراک، در نقد دلیل اول

، وجود ندارد )همان، های ربوی را در زمان جاهلیت تعیین کند نقلی که نرخ بهره قرض، تفسیری
موجب حمل نهی بر آن مصداق خاص ، رواج مصداق معین از یک نهاد و پدیده، علاوه (. به361ص

فهومی عام عنوان را م« خمر»نهی کرد و « خمر»هرگاه قانونگذار از شرب ، نیست. به عنوان مثال
در زمان و مکان ، شود؛ هرچند نوع خاصی از خمر مورد نهی واقع می، تمام مصادیق این مفهوم، نمود

نه ، ها و الزامات شارع شمول مفهوم است رواج داشته باشد. سنجه در تعیین گستره تحریم، تشریع
ناتوانی عرفی مفهوم در  ای باشد که موجب انصراف و اگر رواج مصداق به گونه، رواج مصداق. آری

موجه است؛ امری که در مقوله ، بند کردن تحریم و الزام شرعی به آن مصداق رایج تخته، شمول گردد
با وجود تأخر زمانی آیه مورد بحث و دلالت ، بر این رخ نداده است. افزون« ربا»یعنی ، مورد بحث

دلیل اول بر ، با نزد فقیهانواضح سنّت نبوی)ص( در تحریم مطلق ربا و ضرورت حرمت مطلق ر
 برد. راه به جایی نمی، فرض ثبوت

دلیل دوم نیز قابل قبول نیست. این دلیل از دو بخش تشکیل شده که هر دو بخش ، به اعتقاد ما
ربای خاصی را تحریم کرده ، بدون مناقشه نیست. بخش اول این است که برخی آیات تحریم ربا

سوره بقره ناظر است. در سوره آل  673و  673های  ل عمران و آیهسوره آ 314است. این گفته به آیه 
ربای محرّم به ربای فاحش و در سوره بقره به دلیل کاربرد « اضعافا مضاعفه»عمران به دلیل تعبیر 

ربای محرّم به ربایی که گرفتن آن مصداق ظلم و پرداخت آن مصداق ، «لاتظلِمونَ و لاتظلَمون»
 ود شده است.تفسیر محد، انظلام است

، بخش دوم دلیل مزبور نیز این است که حرمت محدود و مقیّد ربا در آیات سوره بقره و آل عمران
سازد. در زمینه بخش اول از دلیل دوم  شود و آن را مقیّد می باعث محدودیت در آیه مورد بحث می

در ربا وجود دارد و  به مفسده غالب و نوعی اشاره است که« اضعافا مضاعفه»گفته شده است: پسوند 
به ، به دلیل ناتوانی بدهکار در پرداخت، در غالب موارد، یابد به این معنا است که وقتی ربا رواج می

ذکر ، شود. بر این بنیان تا جایی که گاه دو برابر و گاه بیش از آن می، گردد طور دائم بدهی آن افزوده می
، ق3061، ای خاص نیست )خرازی ربا در حصهاین پسوند هرگز به معنای تقیید و حصر حرمت 

شد که در قالب شرط یا صفت و  در صورتی موجب تقیید می، این پسوند، ( به تعبیر فنی36ص، 0ج
شود. این  نه در قالب کنونی آن که از هیچ قبیلی نیست که موجب تقیید می، گردید امثال آن ذکر می
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که آن نیز به  «لاتظلِمونَ و لا تظلَمون»یرا صرف ذکر وضعیت نسبت به آیه سوره بقره نیز وجود دارد؛ ز
به هیچ وجه موجب تضییق در تحریم ربا که در ، کند یعنی تحقق ظلم اشاره می، مفسده نوعی در ربا

تابع ضوابط شناخته شده و برخاسته از اصول ، به عنوان یک قانون، نیست. تقیید مطلق، صدر آمده
توان مدعی آن شد. در آیات  استحسان و یا اشاره نمی، ف استشمامعقلایی پذیرفته شده است و به صر

 مورد گفتگو نیز هیچ اصل عقلایی مثبت تقیید وجود ندارد.
در باب بخش دوم از دلیل دوم نیز گفته شده است: بر فرض که آیه مورد اشاره از سوره بقره و آل 

، حرام بشمارد؛ این تقید و محدویتعمران دالّ بر تحریم مطلق ربا نباشد و حصه خاصی از ربا را 
شود؛ زیرا در  نمی -که به حسب فرض مطلق است-« احل الله البیع و حرم الربا»موجب تقیید آیه 

اصول ثابت شده که هرگاه دو دلیل در اثبات و نفی موافق یکدیگر بودند )هر دو مثبت یا هر دو منفی( 
هرچند یکی عام و -شود؛ زیرا دو دلیل موافق  میموجب تقیید دلیل مطلق ن، هرگز دلیل محدود و مقید

با هم منافاتی ندارد تا دلیل مطلق و عام بر مقید و خاص حمل  -مطلق و دیگری خاص و مقید باشد
ای  وقتی یک آیه دالّ بر تحریم مطلق ربا است و آیه یا آیاتی دیگر بر تحریم حصه، گردد. به عنوان مثال

نافی بین این دو گروه وجود دارد تا موضوع حمل مطلق بر مقید چه ت، کند خاص از ربا دلالت می
بنا به عللی مثلًا برای تاکید و ، مطرح شود؟! قانونگذار این حق را دارد که با فرض حرمت مطلق ربا

حرمت را به آن ، در بیان قانون، ای خاص از این ماهیت که پلشتی بیشتری دارد انگشت نهادن بر حصه
کند و به سمع  آن را به طور مطلق حرام می، د؛ همچنان که در دلیل دیگرحصه خاص متوجه ساز

 ( 633-637ص، 3135، رساند )علیدوست مخاطبان می
ادعای بدون دلیل و غیرقابل ، ادعای انصراف ادلّه حرمت ربا به ربای با سود فاحش، بر این اساس

آیا با ، دیگری غفلت کرد و آن اینکهدر این بحث نباید از بررسی مسأله مهم ، حال دفاع است. در عین
مطالبه تورم ، وجود واقعیت موجود بازار در کشورهای در حال توسعه و وجود نرخ تورم نسبتاً بالا

ها( از  اعلامی از سوی بانک مرکزی توسط طلبکار)اعم از شخص حقیقی و حقوقی مانند بانک
عرفاً همان میزان قدرت خرید طلبکار به او کند یا  می« زیاده»و « ربا»صدق ، از دیدگاه عرف، بدهکار

 بازگردانده شده است؟ 

 . تحول معنای قطع ید به بازداشتن و منع کردن8-2

السارق و »برخی از دانشیان فقه و حقوق بر این باورند که ارتکاز مردمان در زمانه تشریع کریمه 
به معنای بریدن و قطع فیزیکی است. « قطع»( این بوده که 13، )مائده...« السارقه فاقطعوا ایدیهما 

در پارادایم اجتهاد سنّتی از »تغییر کرده است: « قطع»لکن امروزه ارتکاز و فهم عمومی نسبت به واژه 
را « فاقطعوا ایدیهما»شود. فقیهان در واقع فعل قطع در وجوب قطع دست سارق برداشت می، آیه فوق
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اند.  حکم آیه را ظاهری فهم و تفسیر کرده، به بیان دیگراند.  ظاهر در بریدن فیزیکی دست سارق گرفته
بینیم که  می، کنیم های نخستین تاکنون بررسی می متون فقهی شیعه و سنّی را از سده  وقتی مجموعه

، اند. قانونگذار جزایی ایران هم با کمترین تردیدی عموماً معنای حقیقی آیه را در بریدن دست دانسته
منجربه انکار ، ده است. اصرار بر ثابت تلقی کردن معنای ظاهری لفظ قطعهمین مطلب را وضع کر

بستر عقلانی قبلی ، که با تغییر فرهنگ در حالی، شود های موجود فرهنگی در سطح جهان می واقعیت
 رود. لفظ از بین می

تغییر زبان نیز ، کنند. همچنین با تغییر فرهنگ معنای بسیاری از نصوص با تغییر فرهنگ تغییر می
، شود وارد شده در آیه که به معنای بریدن فیزیکی دست فهم می« قطع ید»کند. به عنوان مثال  پیدا می

برای مسلمانان در معنای ، آید و از آن به بعد ای و حتی مجازی درمی به معنایی تاریخی و اسطوره
ین حالا که در جوامع کند. به هر حال یکی از واقعیات این است که هم حقیقی دیگری ظهور پیدا می

برای بسیاری از مسلمانان ساکن در ، ها سال است که قطع فیزیکی دست برداشته شده متمدن ده
را در معنای بازداشتن و منع کردن « قطع»معنای آیه تغییر نموده است. برای آنها کلمه ، جوامع پیشرفته

از ، زه مردم در فضای فرهنگی جدیدتوان تفسیر کرد. امرو سارق و بریدن دست او از مال مردم هم می
، )خلیلی و پورسعید« فهمند معنای حقیقی بازداشتن و منع کردن را می، «دستش را قطع کن»عبارت 

 (.22-25ص، 3133
هیچ دلیلی مبنی بر معیار بودن ارتکاز و فهم عرف هر ، در کمال تعجب نویسندگان نوشته فوق

اند و تنها بر این مطلب که  عنایی این واژه ارائه نکردهزمان در تفسیر نصوص شرعی و همچنین تحول م
نظریه فقهی را ، در جوامع پیشرفته کنونی چنین حکمی مورد پذیرش فرهنگ عمومی مردمان نیست

اند! بر دانشیان فقه و حقوق این نکته به وضوح روشن است که پذیرش یا عدم  مورد انتقاد قرار داده
توان چنین عناصری را در فرایند  حقوقی ندارد و نمی -ط احکام فقهیتاثیری در استنبا، پذیرش عمومی

فقه و حقوق را از ، استنباط دخیل دانست. چه اینکه تاثیرگذاری چنین عناوینی در فرایند استنباط
فقه و ، های مختلف ها و مکان ها در زمان سازد و به تعدد فرهنگ انضباط و وحدت رویه خارج می

مداری  محوری و وحی فقه و حقوق اسلامی را از نص، طلبد. همچنین این نگاه حقوق متفاوتی را می
 کشانده و عواقب خطرناکی را برای احکام الهی درپی خواهد داشت. « گرایی عرفی»به ورطه هولناک 

در سایر آیات قرآن رفته « قطع»نویسندگان نوشته پیش گفته در اقدامی ناموجه به سراغ کاربرد واژه 
معانی دیگر دارد. آنها با اشاره به آیاتی « قطع»اند که واژه  لفظی این واژه را دلیلی بر آن دانستهو اشتراک 

)گفتاری( نصوص در ایجاد معانی  آیات فوق گویای توان»گیرند که:  از قرآن کریم اینچنین نتیجه می
این است که چرا ، دگوناگون هستند. سوالی که طرفداران قانون مجازات اسلامی باید به آن پاسخ دهن
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اصرار عجیبی در ثابت دانستن ، در زبان قرآن دارای معانی گوناگونی است« قطع»  با وجود آنکه واژه
نشانگر فرهنگ ، در جدا ساختن فیزیکی دست از بدن دارند؟ قطع فیزیکی دست دزد« قطع»معنای 

گ جاهلی بوده است. آیا بلکه به دلایل تاریخی فقط جزئی از فرهن، پیشرو و متعالی قرآنی نیست
 (.27ص، )همان« ابقای فرهنگ جاهلی بوده است؟!، درست است بگوییم هدف بعثت

شود که معانی دیگر از صحنه  این سخن نیز پذیرفتنی نیست؛ زیرا اشتراک لفظی سبب آن نمی
در هر مورد واژه مشترک به معنای خاص و « مناسبات حکم و موضوع»بلکه از باب ، خارج گردند

السارق و السارقه »در کریمه « قطع»واژه ، شود. بنابراین رتبط و متناسب با همان موضوع تفسیر میم
مناسبتی با ، مناسب با قطع به معنای بریدن و قطع فیزیکی است و معانی دیگر...« فاقطعوا ایدیهما 

حکم شرعی؛  و نه، این موضوع ندارد. همچنین اینکه این آیه تنها درصدد بیان فرهنگ جاهلی است
مجازاتی است ، دارد که این مجازات نیز سخنی ناموجه است. چه اینکه در ادامه به صراحت بیان می

جَزَاءً بِمَا »... نه اینکه اعراب جاهلی چنین مجازاتی را وضع کرده باشند: ، که خداوند مقرر کرده است
هُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ  هِ وَاللَّ (. این عقوبتی است که خدا مقرر کرده و خدا مقتدر 13، ئده)ما «کَسَبَا نَکَالًا مِنَ اللَّ

های غیرعادلانه بودن این حکم  جالب اینکه خداوند برای پاسخ به شائبه«. و به مصالح خلق داناست
 نماید.  دارد که این مهم دلالت بر حکیمانه بودن این حکم می خود اشاره می« حکیم»نیز به صفت 

 گیری . نتیجه9

پژوهش نقش استناد به ارتکازات عرفی در فهم و تفسیر آیات قرآن کریم و روایات اسلامی در این 
 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد:

شود که همه عقلا ازجمله شارع مقدس در  قرینه لبی کلام محسوب می، ( ارتکازات عرفی3
 سخن گفتن به آن توجه دارد.

، خداوند متعال، مچون لزوم هدایت مردم به دین و سخن گفتن به زبان قومای ه ( براساس ادلّه6
گفتند و روش جدیدی را در  پیامبر اکرم و امامان معصوم با توجه به ارتکازات عرفی با مردم سخن می

 اند. بیان احکام و معارف دینی ابداع نکرده

شود  مشخص می، ی بیان گردیدسیره عقلا و ارتکازات عرف، ( با عنایت به تعاریفی که از عرف1
برخلاف سیره عقلا که به ، های ذهنی است ارتکازات عرفی از سنخ و جنس تفکر و اندیشه و دریافت

ای و فکری  ارتکازات عرفی بخش اندیشه، گردد. پس های عملی و افعال خارجی اطلاق می روش
 شود. عرف محسوب می

ای داشته و نمونه آن در آیات  اهتمام ویژه، اه( شارع مقدس در برخورد با ارتکازات عرفی اشتب0
 سوره احزاب متبلور شده است. 17-04
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( استناد به ارتکازات عرفی در فهم آیات قرآن کریم و روایات اسلامی بستگی به عدم ردع 5
 نماید. های دیگر که آن را از قیاس مذموم عامه متمایز می معصوم و تقریر معصوم دارد و تفاوت

تحمیل ارتکازات ، تمالی استناد به ارتکاز در تفسیر و فهم آیات و روایات اسلامی( آسیب اح2
 باشد. کنونی و عرفی کردن دین می

از ، ( تضییق حرمت ربا به ربای با بهره فاحش و تحول معنای قطع ید به بازداشتن و منع کردن7
یر و فهم آیات و روایات کارگیری ناصحیح و استناد ناموجه به ارتکازات عرفی در تفس مصادیق به

 اسلامی است.

های بعدی  ( ارتکازات عرفی مخاطبان شارع که در بسیاری از موارد با ارتکازات عرف در دوران3
 باشد.  معیار و ملاک استناد می، متحد است

  

https://sanad.iau.ir/journal/LRIT



 81   ...ودر فهم  بررسی نقش استناد به ارتکازات عرفی

 

 

 ــــــــــــ منابعــ 

 قرآن کریم.
بیروت: داراحیاء  بعض الاحکام علی العرف. نشر العرف فی بناءم(. 3332سید محمدامین )، ابن عابدین )آفندی(

 .6ج، التراث العربی
 .0ج، . تحقیق عبدالسلام محمد هارون. بیروت: عالم الکتابمعجم مقاییس اللغهق(. 3040احمد )، ابن فارس
 .5ج، . قم: نشر ادب حوزهلسان العربق(. 3045محمد بن مکرم )، ابن منظور

 .6ج، هین حوزه علمیوابسته به جامعه مدرس، قم: دفتر انتشارات اسلامی .فرائد الاصولق(. 3032مرتضی )، انصاری

 بیروت: دارالمعارف. اصول الفقه.م(. 3333بدران )، بدران ابوالعینین
 . عمان: دارالنفائس الاردن.مقاصد الشریعه عند ابن تیمیهق(. 3063یوسف احمد محمد )، بدوی

 ه.ین حوزه علمیوابسته به جامعه مدرس، قم: دفتر انتشارات اسلامی رات ثلاث.یتقرق(. 3031ن )یسید حس، بروجردی
 .6ج، . تهران: امیرکبیردانشنامه حقوقی(. 3175جعفر )، جعفری لنگرودی

 .6ج، . تهران: گنج دانشمبسوط در ترمینولوژی حقوق(. 3173جعفر )، جعفری لنگرودی
 (.0)5، مجمع الفقه الاسلامی .ق(. العرف3043الدین ) کمال، جعیط

 قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه؛ بوستان کتاب. ربا.(. 3133جمعی از نویسندگان )

 .0، 3ج، نییبیروت: دارالعلم للملا الصحاح )تاج اللغة و صحاح العربیة(.م(. 3334اسماعیل بن حماد )، جوهری
 انی.الله سیست قم: دفتر آیت قاعده لاضرر و لا ضرار.تا(.  سید علی )بی، حسینی سیستانی

 . دمشق: دارالفکر.الاشباه و النظائرم(. 3332ابن نجیم )، حنفی

 .0ج، قم: مؤسسه در راه حق المکاسب المحرمة. یالبحوث الهامة ف ق(. 3061محسن )، خرازی
مقاصد شریعت.   براساس تعمیم نظریه، (. نقدی بر حکم قطع دست سارق3133رامین )، مریم؛ پورسعید، خلیلی

 .76-51ص، (34)5، حقوق اسلامیپژوهشنامه فقه و 

 .6ج، قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان الرسائل.ق(. 3034الله ) سید روح، نییخم

 . تهران: دارالکتب الاسلامیه.مفردات راغبق(. 3136محمدحسین )، راغب اصفهانی

 .0ج، بیروت: دارالمعرفه تفسیر المنار.ق(. 3030محمد )، رشیدرضا
 .0ج، قم: توحید إرشاد العقول الی مباحث الْصول.ق(. 3060جعفر )، زییسبحانی تبر

 . بیروت: مطبعه عترت.المعجم الاصولیق(. 3063محمد )، صنقورعلی

 .3ج، )ع(. قم: مدرسه امام علی بن ابیطالبقاتیالعروة الوثقی مع التعلق(. 3063د محمدکاظم )یس، زدییطباطبائی 
 .0ج، دار احیاء التراث العربی  بیروت: مجمع البیان فی تفسیر القرآن.ق(. 3134ابوعلی فضل بن حسن )، طبرسی

 .1ج، هیق حسن خرسان الموسوی. تهران: دارالکتب الإسلامی. تحقب الْحکامیتهذق(. 3047)  محمد بن حسن، طوسی
 . مصر: دارالاعتصام.الربا و القرض فی الفقه الاسلامیم(. 3335ابوسریع محمد )، عبدالهادی

ن حوزه یوابسته به جامعه مدرس، . قم: دفتر انتشارات اسلامینیشرح تبصرة المتعلمق(. 3030ن )یالد اءیآقاض، عراقی
 .1-3ج، هیعلم

 . قم: غفور.یآباد رات: نجمیتقر ة المکاسب.یحاشق(. 3063ن )یالد اءیآقاض، عراقی
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 تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. فقه و عرف.(. 3132ابوالقاسم )، علیدوست
 تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. فقه و حقوق قراردادها.(. 3135ابوالقاسم )، علیدوست

 : امیرکبیر. . تهرانفرهنگ عمید(. 3153حسن )، عمید
 . قم: دارالهجره.العین ق(.3030خلیل بن احمد )، فراهیدی

 .0، 3ج، . تهران: دارالکتب الاسلامیهالکافیق(. 3047محمد بن یعقوب )، کلینی
 .0ج، . تهران: مرکز نشر کتابتفسیر روشنق(. 3046میرزاحسن )، مصطفوی

 بیروت: دارالفکر. المنجد.م(. 3371لویس )، معلوف
 تهران: دارالکتب الاسلامیه. الغیبه.ق(. 3030محمدبن نعمان )، مفید

، گردآورنده: محمدعلی کاظمی خراسانی. قم: موسسه النشر الاسلامی فوائد الاصول.ق(. 3043محمدحسین )، نائینی
 .1ج

، هین حوزه علمیوابسته به جامعه مدرس، . قم: دفتر انتشارات اسلامیعیالمکاسب و البق(. 3031ن )یمحمدحس، نیینائ
 .6ج

 .ةی. قم: المطبعة العلمشرح العروة الوثقی یالمعالم الزلفی ف(. 3134عبدالنبی )، نجفی عراقی

ری. بیروت: دارالفکر للطباعة یمحقق: علی ش تاج العروس من جواهر القاموس.ق(. 3030الدین ) محب، واسطی زبیدی
 .3ج،  عیو النشر و التوز
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